
ـگيوه و گيوهـکش
رضا سرلک

شغل گيوهـکشي بيش از هزار سال در ايران سابقه دارد. در کتاب شيرازنامه (بـه تـصحيح
بهمن کريمي٬ تهران ٬١٣١٠ ص١٥٤)٬ در شرح حال احمد علوي٬ به نقل از ابوالعباس
احمدبن ابي الخير زرکوب شيرازي٬ آمده است: به شهور سنه ثلثين و خمسمائه (٥٣٠) وفات
[ شيراز] به محلت پيراسته به مدرسه شريفي مدفون است . گيوه پاافزار سنتي يافت و در بازار گيوه دوزان

ايرانيان بوده و هنوز هم٬ به خصوص در روستاها٬ شأن خود را حفظ کرده است. امروز
کي اشتغال دارند با اين تفاوت که هم گيوهـدوزاني هستند که فقط به کار دوختن گيوه ملِ
تخت يا زيره آن را اغلب از چرم مي گيرند و کمتر تخت کشي مي کنند. به همين دليل٬ به
آنها گيوهـدوز مي گويند نه گيوهـکش. امّا گيوهـکش را فـرهنگ ها غـلط مـعني کـرده انـد. در
لغت نامه دهخدا به نقل از اين فرهنگ ها آمده است: گيوهـکش کشنده گيوه٬ حامل گيوه٬ کفشدار٬ از
جايي به جايي برنده گيوه٬ شخصي را گويند که چون کفش ها را از پا در آورند بدو سپارند و اين قسم مردم

اج٬ بهار عجم٬ چر اغ هدايت) . حتي گيوهـکش را بـه مـعني اـکثر بر درِ مزارات و مانند آن نشينند (آنندر

ه٬ به معني «دزديدن» نيز هست. «ـگيوه دزد» هم گرفته اند؛ چون کش رفتن ٬ در اصطلاح عامّ
شفائي٬ شاعر معاصر شاه عباس صفوي و همـعصر ذوقيِ اردستانيِ شاعر٬ ابـيات

بسياري در هجوِ بينيِ ذوقي سروده است. يکي از آن ابيات چنين است:
تا کي ز دست بينيَت اي غولِ گـيوهـکش از روي اين و آن به ملامت خجل شـوم

اغ هـدايت٬ اغـلب لغتـنـويسان ايـن بـيت را شـاهد در مـعني بــه قــول مـؤلف چـر
«ـکفش داري» آورده اند که ظاهراً از روي قياس است و اصلي ندارد. فرهنگ هاي معتبرِ
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بعد از آن و حتي فرهنگ معين اين شعر را به عنوان شاهد در معني «ـکفش دار» نقل کرده اند.
رضاقلي خان هدايت در تذکره رياض العارفين (به کوشش گـرکاني٬ ص٬١١٥ ذيـل ذوقـي

اردستاني ) مي نويسد:

از قصبه اردستان و به علي شاه مشهور بوده و در اصفهان گيوه دوزي مي نموده. تحصيل نکرده
اما ذوقي داشته٬ مردي درويش مشرب از اهل طلب است و با حکيم شفائي معاصر بوده.

در تذکره رياض العارفين تأليف آفتاب راي لکهنوي (به تصحيح حسام الدين ر اشدي٬
ص٢٤٦) نيز آمده است:

ذوقي٬ يعني علي شاه اردستاني٬ در اصفهان گيوه دوزي مي کرد و حکيم شفائي در هجو بيني
او رباعي ها گفته است.

اينک شرح دقيق گيوه دوزي و گيوهـکشي داده مي شود تا معلوم گردد چرا به گيوه دوز
ـگيوهـکش هم مي گويند و گيوهـکش در کارِ تهيه گيوه چه نقشي دارد.

طرز تهيه گيوه در منطقه پاچه لک بختياري چهارلنگ
ـگيوه از سه بخش متمايز تشکيل يافته است: رويه گيوه کـه از نـخ تـابيده پـنبه اي بـافته
مي شود؛ کمر گيوه که از چرم دباغي شده سفيد است؛ تخت گيوه يـا زيـره کـه از تکـه

پارچه هاي نخي کرباسي يا متقال و مانند آن تهيه مي شود.
در کار آماده سازي گيوه نيز سه نفر مستقل از يکديگر کار مي کنند: گيوه باف؛ گيوه

ـکش؛ گيوه دوز.
ـگيوه باف کسي است که رويه گيوه را با نخ پنبه اي بسيار تابيده شده مي بافد و معمولاً
اين بافندگان بانوان کم بضاعت اند. رويه گيوه٬ اـگر براي گيوه ملکي باشد٬ از نـخ تـابيده
نازک و اغلب با نقش هاي هندسي و ظريف٬ به دست بافندگان هنرمند بافته مي شود و٬
اـگر براي گيوه معمولي و روستايي باشد٬ از نخ کلفت و بدون نقش و ساده بافته مي شود و
پنجه آن پهن تر از پنجه گيوه ملِ کي است. جفت رويه و جفت تخت گيوه شبيه و اندازه هم

بافته و تهيه مي شوند؛ زيرا٬ گيوه پاي چپ و راست ندارد.
ـگيوهـکش يا تخت کش کار اصلي گيوه را انجام مي دهد؛ به اين طريق که ابتدا پارچه هاي
نخي مانند کرباس يا متقال محکم و ريزبافت را به اندازه هاي مـعيني از ٤ تـا ٨ سـانت
کي باشد يا کارگري٬ بزرگ سال يا عرض و ١٠ تا ١٥ سانت طول (نسبت به نوع گيوه که ملِ
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خردسال) مي بُ رد؛ سپس هر يک از لخته پارچه ها را از پهنا٬ مـانند چـوق الف٬ چـهارتا
مي کند به نحوي که دولبه کناري پارچه درونِ تاي سوم قرار گيرد و هر تا را انـدکي آب
نده چوبي نظير سندان مي کوبد تا خوب فشرده شود و آن مي زند و با مشته فلزي روي کُ
لخته ها را٬ مانند کتاب هايي که از عطف خوابانده باشند٬ کنار يکديگر مي گذارد تا طول
آن به اندازه مورد نظر برسد؛ سپس لخته پارچه ها را٬ با وسيله اي به نام درفش٬ که نوک

١ـ)ــنوک درفش را براي اين در آتش تفته مي کنند که٬ هنگام سوراخ کردن لخـته پـارچـه ها٬ درفش را کـه بـيرون
مي کشند سوراخِ جاي درفش هم چنان باز بماند تا تسمه هاي چرمي به آساني از آنها بگذرند؛ زيرا٬ اـگر درفش

سرد باشد٬ سوراخ تعبيه شده مجدداً بسته مي شود.

آن مانند پيچ گوشتي کمي پهن است و در حرارت آتش سرخ شده١ ٬ در چهار تا شش نقطه
سوراخ مي کند و به قيد مي نهد تا خوب فشرده شوند و نوارهاي تسمه مانندي به نام دوال
را٬ که از چرم خامِ گاو تهيه شده٬ از سوراخ ها به صورت رفت و برگشت مي گذراند و به

رش مي زنند و به شکل دلخواه (lit) در گويش بختياري آلت تناسلي گاو را گويند که آن را تا نرم است بُ ٢ـ)ــليت
خشک مي کنند و بسيار بادوام است. بعضي از چرم خام گاو نيز استفاده مي کنند که البته دوام کمتري دارد.

ـگيره هاي دو سرِ گيوه به نام پاشنه و پنجه٬ که از ليت٢ِ گاو نر و گاه از چرم خام و ضخيم گاو
تهيه شده٬ مي اندازد و با تمام قدرت تسمه ها را مي کشد تا لخته پارچه ها آن چنان روي
هم فشرده شود که آب در آن نفوذ نکند(به دليل همين کار دشوار است که به انجام دهنده

٣ـ)ــقطعه فلز تسمه مانند صافي که به يک سر آن دسته چوبي مي نهند و سر ديگر آن را بسيار تيز مي کنند.

رد و به آن گيوهـکش مي گويند)؛ سپس با کارتکي فلزي به نام گَزَن٣ زوايد اطراف آن را مي بُ
قالبِ پا در مي آورد و٬ در پايان کار٬ براي پرداخت آن٬ کف و کناره ها را با محلول کتيرا و
نيل آغشته مي کند و با وسيله مخصوصي که از چوب ساخته شده و يک سر آن بزرگ تر و

صاف است مي سايد تا برّاق و نيلي رنگ شود.
ـگيوه دوز به کسي مي گويند که رويه و زيره از پيش آماده شده را با چرمي به نام کمر به

يکديگر مي دوزد و کارِ نهاييِ تهيه گيوه را انجام مي دهد.
کي. چنان که اشاره شد٬ گيوه دو نوع است: معموليِ روستايي و ملِ

براي دوختن گيوه معمولي ٬ به رويه٬ تخت يا زيره٬ و چرمي به نام کمر نياز است کـه
تقريباً به پهناي چهار تا هفت سانت و طول آن به اندازه پيرامون تخت گيوه است. مثلا٬ً
اـگر پهناي هر يک از دو سرِ چرم چهار سانت باشد٬ اين پهنا به تدريج از يک پهلو زيادتر

مي شود و تا وسط چرم به ٧ سانت مي رسد؛ مطابق شکل زير
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رويه گيوه را با آن چرم به تخت گيوه مي دوزند به شکـلي کـه دو سـرِ بـاريک چـرم
درپشت پاشنه گيوه به هم مي رسد و در آن جا قطعه چرم ضخيم باريک تري به آن اضافه و
به رويه دوخته مي شود که پاشنه را تشکيل مي دهد. پهناي وسط چرم٬ که به نوک يا پنجه
ـگيوه مي رسد٬ قسمتي از رويه گيوه را نيز در بر مي گيرد و باعث دوام بيشتر رويه مي شود.
ـگيوه ملِکي نيز مانند گيوه معمولي دوخته مي شود با اين تفاوت که اولاً چرم پهن به نام
ـکمر را ندارد؛ ثانياً تمام مواد لازم آن از نوع مرغوب تر است و به دست استادکاران درجه
اول اين حرفه به کار مي رود. گيوه دوز٬ با يک تسمه باريک و ظريف چرمي٬ رويه را به
تخت گيوه و روي پاشنه نخي آن نيز٬ براي استوار ماندن پاشنه٬ يک قطعه چرم تـيماجِ

مثلث شکل مي دوزد.
تخت گيوه ملِ کي بسيار ظريف و تقريباً به قـطر يک سـانت است و آن را اسـتادکارِ
ـگيوهـکش تخت کشي مي کند. جنس آن از کرباس يا متقال نو و سفيد يا آبي رنگ است و
دقت زيادي در مرغوبيت آن مي شود و رويه آن را گاه از نخ ابريشم مي بافند و٬ از اين رو٬
بسيار گران تر از گيوه معمولي تمام مي شود. معمولاً اعيان٬ بازاريان٬ بزرگان و تجّار از آن
استفاده مي کردند؛ چون پاافزاري است سبک٬ خنک و راحت و مناسب با محيط آب و
هوايي ايران که کم باران است. گيوه را٬ در پايان کار٬ يکي دو روز قالب مي زنند و رويه آن
را٬ با محلولي از گِلِ گيوه٬ سفيد مي کنند و دو روز در آفتاب مي گذارند تا٬ پس از خشک

شدن٬ قالب آن را بکشند.
ـگيوه معمولي يـا روسـتايي ديـري است کـه از رونـق افـتاده است. ايـن نـوع گـيوه را٬
درگـذشته٬ کشـاورزان٬ چـوپانان٬ صـحراـگـردان و مـانند آنـها مـي پوشيدند کـه امـروزه

ـکفش هاي چرمي جاي آن را گرفته است.
پيشه ورِ اين فن هميشه دوزانو روي زمين مي نشيند و پيش بندي مي بندد که روي سينه

تا زانوها را مي پوشاند. ابزارهاي کار نيز روي زمين و جلوي دست او چيده مي شود.
در پايان٬ تذکر نکته اي مربوط به کار گيوه دوزي و گيوهـکشي بي مناسبت نـيست. در
ـکتاب تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم (ج٬٢ ص٦٥٧)٬ تأليف جعفر شهري آمده است:
موم براي چرب کردن سر درفش ها که از «ـگنه»ها بگذرد و استفاده از آتش براي درفش ها به اين
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منظور که حرارت داشته با نمدار بودن گنه ها در گذر کردن از آنها تـوليد بـخار نـموده درفش
راحت تر بگذرد.

بايد گفت که در اين قول مسامحه هايي رفته است. توضيح آن که درفشي که نوک آن با
شمع چرب مي شود درفش مخصوص دوختن گيوه است و نظير سوزن نوکِ آن گرد و تيز
است نه درفشي که با آن گنه يا لخته پارچه ها را سوراخ مي کنند و نوک آن پهن است. در
آتش سرخ کردن درفش نيز٬ چنان که در بالا اشاره رفت٬ براي آن است که مسير خود را
بسوزاند و٬ پس از بيرون کشيدن٬ سوراخي که در لخته پارچه ها پديد آورده مجدداً به هم
نيايد تا تسمه چرمي را بتوان به آساني از آن گذراند نه براي آن که بخار توليد کند تا درفش
به خوبي از گنه ها بگذرد. ضمنا٬ً در توصيف مذکور٬ معلوم نيست چـرب کـردن بـراي
خوب گذراندن تسمه از گنه هاست يا داغ کردن؛ چون اين دو با هـم امکـان نـدارد: اـگـر
درفش را چرب کنند و در آتش نهند چربي مي سوزد و اـگر داغ کنند و چرب نمايند باز هم

چربي مي سوزد و نمي ماند. نيز٬ در سطر بعد همان صفحه ازکتاب٬ آمده است:
اززيره خراب نمي شد مگر با آنها در ريگزار و سنگلاخ ها و زمين خشک راه اين تخت ها هرگز
بروند؛ چه٬ در زمين هاي مرطوب و رطوبت ديده٬ گهگاه٬ خودِ رطوبت و خاـک و شـن ريزه

زمين که در آنها مي خلد مانع از بين رفتنشان مي گردد.

اين اظهار نظر نيز درست نيست. دشمنِ اين تخت گيوه ها فقط آب و رطوبت است. زيرا
لخته پارچه ها٬ اـگر آب بکشند٬ شل مي شوند؛ به خصوص تسمه هاي چرمي که از آنـها
عبور کرده٬ اـگر رطوبت ببينند٬ شُل مي شوند و تخت گيوه از هم مي پاشد. باري٬ بهترين

جا براي استفاده از گيوه همان صحراي خشک و بدون رطوبت است.
افزارها و موادي که در کار تهيه گيوه به کار مي رود سوزن٬ درفش٬ مُ شته٬ کُ نده٬ قيد٬
نخِ شمع اندود براي دوختن٬ رويه٬ چرم و تخت گيوه است. دوال٬ کرباس٬ نيل٬ کتيرا٬ آب٬

تهيه اين مقاله٬ علاوه بر مشاهدات نگارنده در منطقه بختياري چهارلنگ و کسب اطلاع از براي  منابع:
ـکهن سالان و از نصرت الله درويشي کمرگيرِ گيوه يا گيوه دوز٬ که گاه تخت کشي هم مي کرده٬ از منابع زير

استفاده شده است:
صداقت کيش٬ جمشيد٬ «تاريخچه صنعت گيوه دوزي در ايران»٬ چيستا ٬ سال ٬٤ ش٬٥ ص٣٣٥؛

[ بي تا] ؛ سازمان صنايع دستي ايران٬ پاي پوش هاي سنتي ٬ گيوهـ چارق ٬
شهري٬ جعفر٬ تاريخ اجتماعي شهر تهران در قرن سيزدهم ٬ تهران ٬١٣٦٨ پنج جلد؛
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